ب: کاربرد داده‌های رجالی برای شناسایی جریانی فرهنگی" 
دکتر حامد خانی؟ 


راویان 


(صفحه:0-۲۷) 
تیخ دریافت: ٩۳‏ 
تاریخ بذیوش: ۹۳/۷۸ 


چکیده 

تاربخ آموزش و پرورش در سدههای نخست فرهنگ و تمدن اسلامی» مبهم و تا حدود زیادی تاتناخت 
است. آگاهیهای چندائی در بارة متون درسی این دور روش و برنامههای تدریس, چایگله اجتماعی 
معلمان, و میزان فرهنگ پذیری نسبت به این آموزشها در بلاد مختلف جهان اسلام در دست نیست 
گذشته از آن که مورخان ضرورتیبرای بحث در با موزشهای ابتدایی حس نکردنده ببشترمعلمان 
این دوره نیزه شخصینهای علمی برجسته‌ای محسوب تمی‌تداند که از دبد نها شابان توچه ایند 
پاینحال, برخی از معلمان دوره‌هایانداییاموژت. اه و بیگهبه عنون راویان حدیث نیز شناخته 
شدهاد و نمی از آنها در کنب رجال و جدیت نه هثم اشتفال اصلی آنهاء بلکهبه تم پداختنشان به 
روایات جای کرفته است, در این ملعة کوششی مي‌شود با گردآوری اين فبیل داده‌های رجالی و 
کوشش برای تحلیل و پردازش آنا با روشهايتوین تحلیل منون تربخی: تلاشی به منظور بزشناسی 
این معامان و شخصیت علمی و اجتماعشان, و سپس انا نسوبری وافح‌تر از وضعیت آموزش 
ابتدایی سده‌های نخستین اسلامی صورت گر 

کلید واژهها:مدرس اسلامی, کاب ترخآموزش و پورش, مکتب‌خان:آموزش ابندبی 


نقدمه 


پابپای آموزش و برورش بیشرفته در سعوح لا مرس کهن جهان اسلا کسانی هم به ریت دانش‌آموزان 
سطوح مقدمانی اشتفال می‌ورزیند. این سلمن که در «لب» - با همان مکتبخان -مشفول به کر بدند 
معمولا «میکتیب» خوانده شداند. گفته شده است که فکتان فزون بر آموزش خواندن و نوشتن به ودکان, 
آموزکران خوش‌تويسی.آداب دینی و تعالم ای دیگری زاين دست نیز به کودکان بوداند(ر5:سمعای, ۵/ 
" 

آگاهبهایتاریخی ما در با این دسته تبوة اه نحوة گفران زندگی و گستوة تعالمشانبه شاگردان:بسیر 


این ماه از طرح پزوهتی مصوب داندکط لیم نی مقشک لد الامیوحد آزدشر با عنان سنجش سیزان کا ری 
داده‌های رجالی در بازشناس ی آثار بازمانده از معلمان دوهی ابتدایی سده‌های نخست اسلامی تخراع 
شده ات (سال جرا ۳۹۱ ۱ش 

۲ ستادا دناد زد سای - ود آشهر(تت رنه شمه موم 


" 


0 


محدود است. به‌جز یک چند گزارش کوتاه و مختصره با توضیحاتی التطرادی در ضمن بحنهای دیگره به نظر 
می‌رسد مورخان ضرورتی در بادکرد اوصاف این قوم نمی‌دیدهند بای برخی از این گزارشها.ر: کرامتی. 
۹ 

الف) ابهامها در بارذ جایگاه اجتماعی مکتبان 

آن سان که در همین معدود گزارشهای بازمده بزاب یافته فست. گه این قوم را به سبب آگاهیهای اندک 
علمی به سخره گرفنه. و گاهرواج متلهایی چون «حمتق من معلم کتب» (نادان‌تر از معلم مکتبخانه) را کنیه از 
بی‌انشی این قوم دانست‌ان بای نمونه: رک: جاحظ ۱۱ ۱4۰به مد سولسر پاپ «ذکر معلمین*4 گاه در مفم بسط 
سخن در پرةبی‌انشی فردی. گفتعند که «کودکان و مطمانشان پیش وی درس می‌خوانند*ابن خالویه. ۱۰): 
بدین منا که وی هیچ صلاحیت ندارد که مرجع علمی تلقی شود ین قبیل گزارشها:بهوضوح از جایگه و پیاه 
اجتماعیبسیارپبینیبرای این معلمان حکایت می‌کنند. از دیگرسوء همین آگاهیهای اندک نشانگر حضور مردان 
ناوری چون محمد بن مستنیر (همان «قطرب نحوی» برای وی ر5: خطیب. قاریخ... ۸۵ 0۷ و منال وی در 
فهرست این معلمان است؛ بویژه در درارها. که چهرههایی سرشتای همزمان با اشتفالات علمی در سطوح عالی به 
تربیت کودکان هم گماشته می‌شدند 

از دگر سوه نام شمار قابل توجهی از اين مکتیان, به عتأن رون حدیث در آثار روایی جهان اسلام دیده 
می‌شوده امری که با تحصیلات بدوی و پایگاه اجتماعی دونی که گله پرایشان گزارش می‌شود: قابل جمع نیست. 
چگونه ممکن است پایگه اجتمامی معلمانابتایی آن قدر ست بلشد که مثلی سار برای نادنی و حمافت و 
سادگی باشند و از دیگر سوه بزرگن قوم بر حدیث ایشان اعتعاد ورزند -حدینی که همپشه با حساسیتهای ویژه‌ای 
نسبت بهاعتبر لامش نگریسته می‌شده است 

برخی دوران معاصر جایگافی .بش .متفاوت پرای مکتبان ترسیم, کرده‌ند. رای نمونه. خونیر 
پنبل" -محفق هلندی - مکتبان را بسیار فراثر ار[ آموزش به کودکان. و در کنار هوزفان». همستملیان» و 
#منمیدان*» همچون دستیارانی با مرتبه‌های علمی مختلف. هر کنار شیوخ (لستادان صاحب کرسی) مدارس بزرگ, 
در نظر گرفته است (ص ۱۷۲۵ برای تبیین این مناد ر5- مهروش: سنعش-. ۱۹-۱۸): آمری که از یک سو مستند. 
به ماغذی جز اعتبر علمی او خود نیست؛ و از دیگر سوه ان اعبر علمی تأمل بيشتر در آن. و پوهیز از رد سریع و 
نسنجیده را ضروری می‌کند. 

مجموع اين شواهد اندک و متتافض, موجب می‌شود که ال تمویری دقیق از نظام آموزشی رایع در سعلوع 
پاینی تحصیلی در تمدن اسلامی. و جایگه و پایگهاجتماعی علمنش با همان «منکنتبها». مود درسی این مقطم 
تحصبل. سنین آموزش, و هر چه از این دست: بسیر دک و تسا بشد. 

ب) تاملات 

با نکیه بر شواهد بزمنده در کتب تاریخی چندان بیش از اين هر بر مملمان سعلوح ابتدایی نمی‌نوان سخن 
گفت. عمدط مورخان تریخ تعلیم و تربیت اسلامی نیز تا تون تنها بر شواهد مندرج در کتب تاریخی صرف تکیه 
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داش‌اند. پرسش اینجاست که آا می‌تون با کاربردمنبعی دیگر. با هرمجویی از روشهایی متفاوت برای استخراج 
داد‌های تریخی از نار کهن. راهی برای جبران این کمبود ماه و حصول تصوبری واشح‌تر از وضمیت تعلیم و 
تربیت سطوح مقدماتی در سد‌های متقدم تمدن اسلامی چست؟ 

چنان که گفتیم. اين معلمان غموما با نقب همکتب» شهره‌ند. برخی لز ایشان. افزون بر آموزش به کودکان 
عموم: بای آموزش کودکان اشراف هم به کار گرفتهمی‌شدهفد: که در آن صورت. افزون بر لقب #مکتب»؛ عخوان 
همیودپ» نیز بر انان اطلای شده است. برخی از اين مکنبان و مدا رلبان حدیث هم بود‌ند و نه به اقتنای 
اشتفال اسلی خویش در آموزش کودکان. که به ضرورت نقل روایلت. همرلء با دیگر محدثان در اسالید کتب حدنی 
یاد شد‌ند.بدین سان, گاه گزارشهایی هرچند کوتله در برژ حیت. بو تریغ درگذشت. اعتبار علمی. نوغ 
منقولات, و دیگرزویای زندگیشان ثبت شده است. این گزارشها نی لته از دستبرد زمان مصون نبوده: و همانند 
دیگر مرویات حدیئی در خلال بیش از ۱6 سده. به ناع و اقسام تصحیفات و تحریقات آمیخته‌ند 

پاینعال. به تفر می‌رسد یک دسته از طلاعات تاریخی مهم و قبل اعتا در برفتریختعلیم و تربیث اسلامی 
بویژه در سده‌های نخست هجري از این طریق.بازیافتنی یاشد. شاید بد تياشد برای بازشناسی زوابای تاریک تعلیم و 
تربیت سعلوح مقدماتی نمدن اسلامی در دورانهای که + ددههای محدثقه را مرور کرد و پا تلاش بعسنظور 
بازشناسی راون مکتب. و استفرای شواهد بزماندة از حیاث ها رای بازسازی تصویری دفیقنر از جریان فرهنگی 
«ملیم و تبیت مقدماتی در جهان اسلام؟ کوشید. 

بر پایةتأملات فوق, در این مطالعه کوشش می‌شوه پاسخی برای این پرسشها حاصل گردد:اولاء بر بای داده‌های 
محدلاه, مکنبان در کدام پومها گستردهبوده‌اند و ریشه در چه دورنها و بومهاییداشتهاد؟؛ ای با تکیه بر نیع 
حدینی و رجالی جهان اسلام. چه وظایف و نها اجتنامی: و چهپاگله علمی و جایلهاجنماعی را می‌تونبرای 
مکتبان سراغ داد؟؛ و ث یا می‌توان با نظر بر دده‌های محدنگه تصویری" واشع‌تر از تحولات سطوح ابندایی 
آموزش و پرورش در جهان اسلام رنه کرد؟ 

پ) روش 

پیش از اب وابفابلر -محفق الماتی- در اثر خویش با عنون هجلیگه مستملیان در دانش برساخنط عرها 
پژوهشی مشابه را در بر جایاه گروهی دیگر از دستاندرکارن نهاد آموزش در جهان اسلام ی گرفنه استه 
وابسفایر در این مطالعه کوشیده است نخست با نهیه فهرستی از کلیه متملیان سرشناس جهان اسلام - بر ای 
آنجه در آثر تریخی و حديثی ثبت شده است و تحلیل داده‌های جزءنگر در ارف هر یک از اين مستملیان, به 
تحلیلی کلی‌ر از چریان استملاء در جهان اسلام دست یبد لر: اسفیرهسراسر ماه 

اثر وی از این حیث شباهت تامی با هدف این مطلمه درد ما یز خولهیم کوشید با هید فهرستی از مکتبان و 
سپس کوشش برای شناسابی نک تک انها و تکمیل آگاهیهایمان در برغ هر یک. تصویری واضح‌تر از جریان 
اجتمامی آموزش و پرورش مقدماتی در جهان اسلام حاصل کنیم. بیتحل, تمایزی نیز میان این دو مطالعه هست 
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که باید مورد توجه قرار گید: مطالمذ ما پر داده‌های محدتانه تکیه دارد. خواهیم کوشید رویات منقول توسط 
علمان مسلمان, و هم گزارشهایی را که در شرح حال هر یک از این مکتبان گرداوردهاند.همچون منبعی تاریخی 
در نظر بگپريم: روشی که تا کنون کمتر به کار گرفته شده استت. 

از انجا که عمدة داده‌های محدتانه برای تأمین هدفی دیگر تدارک شد‌انده ممولا به شکل خام و بدوی خود 
قابل استفادهنیسنند و نخست باید با روشهای مختلف پردازش اطلاعات. بهتحوی برای کاربردشان در مطلعه ما 
بازبردازش گردند. بای این متظوره خواهیم کوشید با تکیه بر فلوم وابسته بهتارخ» این گزارشهای خام را به 
اطلاعنی قابل استفاده رای هدف خویش تبدیل کنیم. گذشته از این بهر‌جویی از دده‌های محدنانه در یک 
مطلعه تربخی. و هم کاربرد روشهای مورخانه برای یک مطالمه حدیئی, شیوه‌ایی نو و کم‌ساقه در ادبیات 
پزوهشی معاصر محسوب می‌شوند. بدین سان, لازم است قدری نیز روشهای پژوهش خود را تببین کنیم. 

بر اين بای مطلة ما سه بحت را دربرخواهد گرفت اول. شناخت ایزرهای کارآمدتحلیل داده‌هابرای ان 
مطالمه؛ دوم.شناشت جزء نرلة تک تک مکتبان و گوشش برای دسته‌ندی داده‌هایتریخی پرمده زاين مطالم 
جزهنگرانه و سرآخره کوشش پرای تحلیل ان شواهد و دستیایی به درکی کلی و کلان از نام آموزش ابندای 
جهان اسلام در سدههای نخستین, و تحولات آن. 
ابزار تحلیل دادما 

الف) انواع داده‌های تاریخی مندرج در کتب حدیشی 

با شناخت انوا دد‌هیی که می‌توان از رات استخراج کرد و شناسایی و طبفهبندی آنها,خواهیم توانست 
همین اول کار برآوردی از نفاط فوت و ضعف روش خویشی دا بشيم. و احینا راههایی نز رای رفع مشکلات 

۱) طبقات رجال و اسناد حدیث 

ویژگی مهم و ب‌نظیر وبا اسلامی - در قیشی با گزارشهای بازمنده از ادیان دیگر- مستند بودن آنهاست. 
همجنان که برخی علمان مسلمان هم به نأکید بادآور شده‌اد. پدیدة (ساه از ویگیهای امت اسلام است (رک 
ری صفت. 44۴ اسناد روشی بوده است که مسامانن,بونند افزون بر نان دادن اعتبرمروبات خویش: سلسله 
نقل خود رانا بزرگن دین برسانند (لن حبان:المجروعین, ۱/ ۲۵) و در ان اصلل سند.برای خود شرافت نیز 
دیداد زاين ملاع» ۸۵10۵ 

لازمد چنین اسنادی, وجود زنجیرهای از اشخاص است که پی در پی هم آمدهباشند و هر یک, سخن را از استاد 
خویش در نسلی قبل, نف کند.بدین سان, می‌توان در برخورد با مجموع ریات اسلامی نسلهای مختلفی از رویان 
را مشاهده کرد که پی در پیآمده. و هر یک در جای خود ایفای نقش کردهاند اگر به مجموع راوبان حدیت در 
طول تاریخ همچون یک جریا اجتماعی بزرگ بنگريم. رای دسته‌بندی جریاهایفرع‌تر آن, نیازمند شاخصها و 
ممیارهایی هستیم. یک شاخی, طبقة فرد است. 

اسطلاح «طبقه» در قرهنگ اسلامی. از یربا بای دسته‌بندیولبان حدیثبه کر می‌فته است رای پبشیته 
این امطلاح در قرهنگ اسلامی» رکءباکتچی, مکاتم ۱۳ بهبعد) ان امطلاح تاظربهگروهی از فاد است که 
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در یک یا جند ویزگی زبستی یا فرهنگی مشترک بودند. ما به همه مسلمتی که تواسته بودند پیامبر اسلام 
(ص) را از نزدیک ببینند و از ایشان تعالیمی فرایگیرتد. هطبقة سحابه اطلاق گردیده است. به همین تر 
آن دسته از اراد که تد این محلبهآموزش دبدند. حنمین» خواندهشداند. این اسطلاح برای اشارهبه عالمان در 
دوره‌های بعد یز به کار گرفته شده است. و بدین ترتیب. مثلاء همه اشخاصی را که وانسته بودند نزد عالسن بزر گ 
یک نسل تحمیل کنند. یک هطیقه» در تظر گرفته‌اند (راینمونه. رک این حجر مقدق ٩۷‏ یز ر5: زیلوه ۷ 

در فرهنگ اسلامی تفکیک رلبان حدیث بر پايةدوره‌های زمانی محدودتر نیز رای بوده است. گاه علعان یک 
طیقه را به دوپ سهتسل متمایز دسته‌بندی کرد‌ند. مثله همة اعضای طبقذ محابه راب دوردة «صحابا صفار* و 
همحابد کپار» دسته‌بندی کرماند (ر5: ذهبی: سیر ۱/ 4۹٩‏ دو دسته‌ای که بهوضوح رویکردها و مواضع علمی, 
سیاسی و فرهنگی آنهابهافتضای همین تمایز نسلتان با یکدیگر متمایز است (همانجاه به همین ترنیب. عالمان 
عمر تبمین را یز بهسه نسل تفکیک تمود‌اندکه با تیبری همچون «تسل اول از طبقذ تبمین». و مائندآن مورد 
اشارهفرار میگیرند (همانج؛ نیز ر5: طیقات مختلف صحابه. امین و انباعشان در سراسر کتاب طبقات اين سعد). 

فهم منعطق این ردمبندی تا حدود زیادی ساده است. اگر فرش کنیم عمر مفید زندگی علمی یک دانشمند, 
حدود سی سال است: م‌توقيم وی و هسة همدوره‌وایش زا که تقربا در همان دورة نی اشتفال علمی داشته‌اند, 
یک نسل پبانیم آن گله هم شاگردان این نس زاءخواه آنان که در اوابل این درف سی‌سالهنرد این نسل شاگردی 
کرد‌نده و خواه نان که معلق به واخر این دوره هس م‌تونيم طبقذ شاگردان اي تسل نلقی کنیم 

اکنون, گر نوجه دشته لشیم که عمدة آثررتالي په شاشمس صطیقه»توجه داشهاند و همواره نسبث به اب 
که هر یک از راوپان,خود یه دام طبقه متملق است و نزد چه نسلی تحصبل کرده. حساس بودند- می‌تونيم. با 
زمانی زندگی بسیاری از وان حدیث را با تخمینی دقن حدس بزنیم؛ حتی آن دسته از راوبان که گزارشهای 
دفیقی در برة دوه زندگیشان به ما نوسیده اسبت.(برای نموتای از کاربد ین روش وک : مهروش, همحمد..٩.‏ 
سراسر مقاله. 

۲) روابط استاد و شاکردی 

از دیگر شواهدی که باز در سلسلهاسائید یک حدیت قابل پی‌جویی است, روبط اناد و شاکردی میا افراد 
مختلف است. ساد‌ترین و بارزترینمعنای نقل حدیث یک استاد.آن است که شخص داتشجو پای درس آن استاد 
نشسته. و از مین اتاانفراانی که می‌وانسته نزدشان برای تحصیل حاضر شود. وی را برگزیده است. 

صدالبتهموردی نیز می‌تان یقت که بدون آن که فردی نزد استادی شاگردی کند لمش به عنوان راوی حدیث 
وی شناخته شود آمری که ممکن است ریته در دست‌بابی به حدیث با وجاده جمل, تمحیف, ندلیس, با هر چه 
دیگر زاين دست داشتهباشد. و لته با مطالة دقیق شولهد,محمول ال شناسایی است (یراینمونه‌ای از پحتهای 
نغلری در باة این قبیل مشکلات عارض بر حدیث. رک : سيط این عجمی, سبوطیء سواسر هر دو تر).باینحال» 
احتمال وجود این اشکال. هرگز یدان معنا نیست که نتوان با مطالعه اساتید یک محدت. به حلقة شاگردان و 
استادانشی راه چست. 

بی‌تردد. همورهمی‌وان اندشه‌ها و تفکرات مذهبی و گرایشهای سیاسی یک راوی را بر بای وابستگیهای علمیٍ 
وی بازشناخت و گوبترین معنای تقل روبت از یک استاد.وابستگی به حلقذ علمی او و ارباط یا آن حلقه است. 
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نوعروایاتی نیز که یک شاگرد از اساد خویش تقل می‌کند.معنادار است. برخی شاگردن, حاضر بوده‌اند رویات 
استاد خویش را در همذ زمین‌های فقهی. اخلاقی. کلامی. عبادی و جز آن. نقل کنند. برخی دیگر نیز در نقل 
رویات فقهی - که حساسیت بیشتری از دید ایشان داش 
یخی از آن اد اشکالینمیدیداند ان ریکرها هگ معنادار ات و توعقضلوت شاگرد رو نسیت به تاد 
خویش حکایت می‌کند.می‌توان با دقت در این قبیل شواهد. به شناخت بل توجهی از روحیات و تفکرات یک 
محدث دست یافت؛ محدثی که گاه ممکن است بسیر ناشناس باشد. 

۲ اندیشه‌های بازتابیده در رولیات هر فرد 

افزون بر آن که می‌توان یک راوی را با نظر هر شخصیت استادان و شاگردان مشهورترش بازشناخت, بهترین 
مرف اندیشذ هر کس رواانی است که لو خود تقل می‌کند. شاید گفته شود راوی تافلی بیش نیسث و نه سخنان 
خود. که سخنان بزرگان دی را روات میتمید. 

لازم است که در مقامپاسخ.بهجایاهعنصر گزینش در نقلها توجه کرد. از دید عموم محدتان مسامان؛نقل 
کردن رویتی که از نگه خوهرلوی نامحیم. و متفی اصول دین و مذهب او و دروغ بستن بر پيامر (ص) باشد. 
حرام است (برای نفلهای مختلف روایتی مشهور از پيایز (ص) در این باره.ر؟: طبرانی: سراسر ار گذشه از این 
در عین آن که راست گفتن واجب استه هیچ راوی ضرورت نمی‌داند که هر آنچه سخن راست را که در طول عمر 
خود شنیده است. برای دیگران روبت نماد بی‌تردید هز ی از رویان. از میان رات فرونی که شنیده است. 
برخی را که از دید خود وی نیز نشرش لازم و ضروري است. منتشره و به طبقذ شاگردان منتفل می‌کند. 

برخی از این روابك ممکن است از پرگان دین صادر. و یسا که برخی نیز مجعول با تحریل شده باشند. 
اینحال. مهم آن است که این روایت را رویمورذنظر ما هخخیح دید و شایسنذ آموزش به دیگران دنسته است. 
بر این باه می‌توان بهدین‌شناسی ار گرایشهای مذهبی و اعتفادي و اخلانی. و ستي گاهرویکردهای سباسیش ی 
برد 

ب) انواعداده‌های تاریخی مندرج در کتب رجال 

اگر در ای رواات با پرازشهای متتوع لطلامات می‌توان به شناخنی از راوال مورد نظر دست بالت. 
گزارشهای رجالیآآن حسن را درند که توسط عالمانی متخصص, به قصد شناساندن وین تیف شد‌ند و معمول 
می‌تون انتظار برد که حجم فال توجهی از آگاهها را در باة محدثان مختلف بنون لابه‌ای این آثر پیا کرد 

با نظر در این ثر.می‌وان به نام دیق فرد و احیانهاسمها و کیه‌ایی که بدان شناخته می‌شده است؛ با 
نامهای مستعار و با حنی نامهای اشتباهی که گاه برای وی ذکر شده است راه یفت. به همین ترتیب. معمولا 
گزارشهایی در بارة محل تولد. و محل زندگی راوی در این قبیل آثر دیدهمی‌شود. استادان برجستای که رلوی 
نزدشان شاگردی کرده است. یا شاگرن بزرگی که پرورده است. معمولا در ضمن ممرفی وی مورد نوجه قرر 
می‌گیرند. ان معرفی به‌ویژه وقتی اهمیت پید می‌کند و معنامی‌دهد که در ریات بازمنده به وساطت فرد؛ توانیم 
نمونه‌هایی از رویات این شاگردان از فرد. یا رولیت خود وی از استادانش را بيايم. 

به همین ترنیب. معمولا آثرفرد اهر ان گلوشها ید می‌کنند ثلری که چه بسا در گذرزمان از یان رفته و 
نها امشان برای ما بقی مه باشد. ایحا حتی توجه به همین عنونها نز می‌توان یسی کره‌کشایی کن. ما 
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وقتی می‌بنيم که یک رلوی اثری در نقد کتییدیگر توشته است. می‌توانم رآوردی از نگرشهای وی تیز حاصل 
کنیم؛ با گه با پی‌جوبی چند اثر در برة یک موضوع در یک دورهتاریضی خاص, بهاطلاعات بیشتری در برغ آن 
دورهه و تاریخ اندیشه در آن دست یاییم. 

به همین ترئیب. معولا اشراتی بهمتاغل رلوی و احین وبط سیاسیش, با حتی تفکرات مذهبی و فرقهایشٍ 
می‌توان در ابن قببلآثار سراغ داهاطلاعنی که گلهکلمه کلمة آن معتادر. و در شناخث قضای فکری یک دوره 
تاریخی. یا شناخت یک شخصیت علمی گمنامه رل‌گشاست. 

ب) روشهای پردازش اطلاعات 

مموارهاطلاعنی که با تر در کتب حدیثی و رجالی در برغ یک مکتب یا هر راوی دیگری مشاهدهمی‌شود,به 
خودی خود نمیتواندبه تحلیلی علمی از دوه زندگی آن راوی: و حیات فرهنگ و جایگاه اجتماعیش مدد رساند. 
که لازم است اطلاعات مندرج در این قبیلآثره ا کاربرد روشهایی تحلیلی با نطبیقی, نخست پرهازش, و به 
اطلاعاتیقابل استفادهنبدبل ند.بدین سا ضروری است برخی روشهای کاربسته در اين مطلمهبرای پردازش 
اطلاعات حدیئی و دست‌یابی به اطلاعانی مفید از خلال گزارشهای متنوع را نیز یدآور شویم. 

۱) اطلاعات نام‌شناختی 

نام‌شناسی از دنشهای واسته به عم تایخآست. ین شتفًعلمی, به مورح مدد می‌رساند که در شرایط کمبود 
منبع.بتواند با تحلیل نام اشخاس و استخراج اطلاعاتتاريي مثذبرج در نامها. به دده‌هاییبرای تحلیل بهتر 
مسئله دست یابد (رک: هاردره سراسر اثر) تلا نار در برخي نامه اطلاعات درخوری در برغ صاحیاندان ید 
کرد. برخی نامها در گذشته:تنها بای تسمیذ غامانبه کار مي‌زفهاند. وقتی نام کسی دینر دهم راع. کفور و 
امتال آن باشد. بی‌ردید وی هر دورهای از مر خویش رد بوده است (براینمونهای از سطاعات هر ین برد رک 
مهروش. هبایسته‌ه..8. ۸۲۵,۲۱ برخی نهد می‌تردد حکایت از مذهب مناحب خویش می‌کنند. ما وقضی 
می‌بينيم عالم برجستة شیمی در خراسان, محمد بن عمر کی نام درد. می‌وانیم با اطسنانی نسبی دریابیم که 
پدران وی سنی بوده‌اند و زاين خاندان. کی خود نحستین قرد است که به مذهب نشیع گرویه.به نوی 
مشابه. برخی نامها حکایت از اصلتی عربی. با اسلتی ایراتی با رومی و حبشی برای صاحب خویشی می‌کنند؛ 
همچنان که برخی نامها نیز می‌تواشند نشان دهند یک فرد - با پدران وی - تا مدتهابعد از اسلام؛هنوز ین اسلام 
اخنیرنکرده و بر مذهب پیشین خویش باقی بود‌اند. 

همچنان که نمها دربدرند؛اطلاعاتیتاریخی از عصر نم‌گناری هستند. کنب‌ها یز «همچون یک شیود 
نامگناری ریج در میان عربها ‏ می‌توانند که و بگل ه شتاخت بیشتر صاحبانشان کمک برسانند.کنه لبی مس 
مرکب از لب» یا ام به همراه یک جزه دیگرهمثل یوسمید»: هم سلمه*. و این شیوه نمیدن اشخاص نیز 
حاوی اطلاعاتی درخور توجه است. مثله هموره مین کنیذ فرد و نام و رابطای هست؛ آن سان که ار نام فد را 
ندنیم, بر ایا کنیه وی می‌تونیم شاهدی برایتیبد یک احتمال در این بره دست و با کنیم بای تمه مصولا 
کساتی که نام حسین داشته‌اند. اوعدله کنیهمی‌گرفت‌ند (خوبی ۲۷ ۱۰۸: نز ر5: شوشتری, ٩‏ 0۰ 
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به همین ترتیب. کنیه داشتن. از ویژگیهای اشخاص آزاد بوده است و بردگان هرگز کنیاینناشتهاند (رک5ا: 
ونسینگ. ٩۳۹8‏ نبز ر5 :این آثره اسف 9/ ۱۹۶ مقید. 1۱ 6۳۳۳ این قبیل شواهد. می‌تاند گاه شاهدی برای 
شناخت احوال یک فرد باشد (رای یک نمونه از مطاعات روی کنی‌ط. رک :پاکتچی, «گونه‌شناسی-. سواسر 
مقاله4 

۲) تطیل مشیخه 

بک روش دیگر که گاهمی‌تواندبه شناخت بهتر فاد باری برسند. روش تحلیل مشیخه است.نمونهی از کابرد 
جنین روشی را می‌توان در مطالعات انجام شده در برة بان ین تقلب سراغ داد. بان شخصیتی برچسته از اسحاب 
نی چند از اممان است که گذشت زمان, موجب خلط مان وی با دبگرن» و از میانرفتن شواهد مختلف زندگی و 
فکر وی شده. همچنان که این مطالعات می‌نمايند. میتان بای شناخت وی: با شناخت یکایک استاان لو و افکار 
و محل زندگیشان, تحولات فکری ابان. مسافرنهای له و میزن تأثرش از اسادان مختلف را رصد کرد (ر5: مهروش. 
دشبخه.». ص ۲۳۱ په پعد). مثلاه وقتی ابان شاگرد دو استاد است که یکی در مدینه و دیگری در کوفه 
می‌زیسته. و هر یک تاریخ درگذشت مشخصی دارند وی می‌تواند با نظر به زمان درگذشت هر بک, زمان تفریبی 
شاکردی وی تزد ایشان را پیش‌بینی, و بعد. با شواحد دیگو تقویت کند. 

۲) روشهای سفتی علوم حدیث ۱ 

محدنان مسامان, از دیرباز خود را با متکلات مختلفی در شناعت راوبان مواجه می‌دیدند. گاه یک راوی 
مشهور تنها در اثر اشتماهی جزلی در ذکر نام (تصخیف).به دو با چند رای غیر مشهور تبدیل شده استه آن سلن 
که محدنان برای هر یک زندگی‌نمه‌ای جداکانهنوش‌اند.محدثان در ان فببل موارد معمولام‌کوشند با نظر به 
طبقه فرد موره نظرهاستادان و شاگردان وه و اشکال مختلفی از کلمات که قابل تصحیف به یکدیگرند و احتمال 
تبدیل یکی به دیگری وجود دارد, خطا را دبند. رای یک نموت از مطلملت کهن در این باه رک: مواحمد 
عسکری: سراسر اثر). 

عکس این حالت نبز ممکن است. گاه چند رای در اثر شياعت نام و نزدیکی دوره زندگی, با یکدیگر خلط 
می‌شوند و شخصیتی جدید پدید می‌آید. گاه برخی راوین, به خاطر آن که می‌خواهند شاگردی خود نزد استادی 
مشهوربه کذب را پهان کنند. با احانا هدلبل سیاسی و فرقهای وس رابطة مبان استاد خویش با طبقذ استاانش 
را منکر شون ام یا نمهایی را از میا سند حدیث خارچ؛ و اسطلاعا ندلیس» می‌کند (برای اشکال مختلف 
تدلیس, رک : خطیب, الکفایه. ۳۹۳) محدثان در هما این قبیل موارد می‌کوشند با توجه به تقلهای مختلف یک 
روایت ضمن آثر مختلف. یا نظر به طبقه استادان و شگردان وی و شواهدی از این دست: خطا را بازشناسند ما نیز 
در این مطاعه. نازیر به کابرد این روشهاييم(رای مشکلات و مولع کربد روشهای فوق, ر5: هموه سنجشء 
سک 


شواهد بحث 
می‌نان در ثر رای و تاریخی مختلقه نام ٩۲‏ تن از اقرادی را یافت که به عون مکنب یا شدمند (همان, ۲ 
به بعد) نم بسیری از ان با تمحیف همراه گشته و کمبو گزارشهایتاریخی نیزهشناسابی قبقبواهدزندگی 
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آنها را مشکل کرده است. کوشش خواهد شد با گردآوری دادهها درف حیات این راویان گزارتهایی که می‌توند به 
شناحت ناریع مدارس کهن بینجامد.بزخوای و تحلیل گردند. 

الف) مروری بر اهم شواهد 

جایر بن رستم (زیسته در نیمادوم سط اق) 

ظاهرا وی کهن‌ترین فردی است که نامش به عنوان رلوی مکتب ثبت شده. و البته. روایتی از وی در کنب 
حدیثی بر چای نمانده است. بخاری گزارش می‌کند که وی نزدتعی کم‌شناخته حدیث شنبده است (بخاری: 
التاریخ الکییر. ۳ )۳٩۱‏ ان بیحاتمرازی تب وی را هل بصرهمی‌شناسد ( 40۰۱/۲ 

۲ توبة بن سالم کوفی (دع ۱۰۰ق) 

آن سان که بخاری در تاریخغ کپیر خویش (۲/ ۱51 بین داشته. وی اهل کوفه. و از شاگردان زز بن حبیشء 
تبمی کوفی (د ۳هق) بوده است. بدین سان باید وی را شخصیتی زیسته در نیم دوم سدذ اول هجری به حساب 
آورد نمی از روابات او را می‌توان در تفسیر این کثیر(۲/ 8۱۳-43۲) سراغداد. بخاری (همانجا) توضیح می‌دهد. 
وی مکتب محله با قبیله نخع بوده است+ امری که حکایت از آن می‌کند که در کوفه. هر یک از محلات و قبابل 
برای خود مکتبخانه و مکتبی داشته‌اند. 

۴) ابان بن بشیر (مقا ۱۵۸ق) 

افزون بر توصیف وی به مکنتب (بخاری. همانء 9۳/۱). اه وی را به وصف. معلم (بن عبدالره ۲/ ۲٩۲‏ با 
کانب (طبری, (/ ۳۰۶) نیز خوانده‌ند, که نشان از اشتفلات سیاسی وی در درباربهعنوان معلم کودکانء و کتابت 
رسمی دارد(برای تصحیقات گسترد؛ نام وق رک مهروش" همان 443 

طبری در حوادث سال ۱9۸ق, سب قتل وی را تزانهخوردن از مسیب ین هیر رئیس شرطا خلیفه مور 
ذکر کرده است (۲۷ ۳۰۸ گویا وق که در فرمانروایی کوفه با برادز تیب شریک بودعه خودسرائه حکم پن بوسف را 
به ریاست شرطة آن شهر برگزیده, و موجبات خشم مسب را قلعم آورده است (ابن اثو. الکامل, ٩‏ ۸۳۸ ظاهرا 
زندگی وی؛ ترددی در محیط کوفه و بندد بوده است+ همچنان که میتولن حکم کرد بیش از اشتفال علمی؛ درگیر 
امور سیاسی بوده است. 

؟) ابومحمد؛ جعفر بن عون بن ابی‌جعفر ضیّی (ح ۲۰۷۱۲۰ق) 

نها ابرنمیم (مسند.. ۱۵۵) از فردی با اين نام همچون هکتب». و از شاگردان ابوحنیفه یاد کرده. و بواقم. جز 
گزارش اوه کمتر خبری از وجود تاربخی چنین قردی در دسترس است (برای بازشناسی شواهد حبات وی از میان 
تصحیفات گسترده نامش, رک ؛ مهروش, همان. 48۸۵۷ تمونههای فروانی از روایات او در آثار شیعیان و عامه بر 
جای است. بسیاری از اين رویات. در بره فضایل علی (ع) شت (هماتجا؛ بی‌سیب نیست که این رستم طبری 
السترشد. ۲۰۸) وی را در میان کوفیاتی ذکر کرده فست که به سیب انتساب به علی بن ایی‌طالب (ع), مطمون 
بود‌اند. 

۵) ابواسحاق ابراهیم ین مجشر (ع 3۲۵۳۱۸۰) 

در بار؟ وی سوه تفاهمهای زیادی روی داده است. این فرد با نمی که در بالا یلد شد. هرگز به عنوان مکتب. 
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شناخته نمی‌شده است: اما جستجو در برغ یکی از مکتبان, ما را سرآخر متقاعد می‌کند که با نمی دیگر بای همین 
فرد مواجهیم.آن فرد. براهیم بن موسی مکتب» است. ظاهر لراهیم بن موسی که این حبان همچون مکتب و 
محدئی موتق از اهل بقداد می‌شناساندش (النتقات. ۸/ 0۷٩‏ همان اباسحاق بقدادی مورد ننلر ذعبی (ماریخ 
/لاسلام. ٩‏ ۰-2 است و او نیزه همان ابراهیم پن مجشر است که محاملی الامالی. ۰۱۷۱ ۲۸۷) و برخی 
دیگر از وی روایت می‌کنند لرک : مهروش. همان. ۱۵۵۲ برای فهرستی کامل از شبوخ و شاگردان وی» وک : 
خطیب. تاریخ. ٩‏ 4۱۸۲ 

بر اين پایه. وی از کاتبان مصاحف قرآنی احب سبک پفداد. و از شاگردان پوسف کاتب است (ابن ندیمد 
الفهرست. 10۱۰ شاگردی که بر سبک وی افزون هم کرده است. وی نم ابرهیم را هر فهرستت کسانی می‌آورد که با 
خطوط ارعة کهن و اسلی آشنایی داشتعند و احدی را در عصر خود این ندیم؛ تن تگارش به‌منند یشان نیسته 
(صسالج): 

۶ حجاج بن بوسف مکتب (۲۶۰-۱۴۰ق) 

کامل‌نرین توصیف را در ره حیات وی. می‌توان در اخیار اصیهان ابونیم دید (۳۰۱/۱ به بعد بر پا این 
گزارش کوتا. نم وی ابوممد حجاج بن پوسف بن قتیبحمیانی است. وی آموزگار کودکان و معلم مکنبخانهبوده: 
و عمری دراز در حدود ۱۲۰ سال یافته است. ظاهرا مکتبخانة وی نیز بزرگ محسوب می‌شده: آن بان که ابونعیم 
گزارش می‌دهد بیش از یکصد کودک درآ حضور دا تاد 

با وجود عمر طولای و لاد [سنادعالی اوه نتظارم‌رود روابات فراائی از وی نفل کنند؛ببنحال؛ روایات وی 
اندک است. گرچه نام معدود لشخاصی را همچون مشایخ حدیث وی برشمردهند (ر5؛اونميم. همان, ۱۱ ۳۰۲). 
عمدد روااتبازمنه از اوه سفولاتش از بشربین حسین غللی اسفهانی (د ج ۰:آق) است (برای وی؛ ر5:بالشیخ, 
۱ ۸۹ شخمینی مشهور به کذب و جمل که عموم محدثن, روانش را تفعیف کرده و از همین رو نقلشی را 
ریاد (ر5: لین حبان, السچروحین, ۱1 ۱9۰ 

از ادکردنعلبی از حجاح با وصف صفهانی» (۱۷ ۲۹۸). و ارتباطش با استاقیلعل این شهر همچون بشر بن 
حسین پیش‌گفته با بمثر نعمانبن عبدالسلام اصفهانی (ر۶: خطبب, همن, ۸۲٩/٩‏ محدث مشهور اسنهان 
رای نعمن, :ین حجرء هل یب ۱۰/ 48۰۵ می‌تواندریافت وی خود نیز در اسفهان ساکن بودهه و مکتبخاند 
بزرگ خود را در همین شهر یر می‌نموده است. 

به نظر می‌رسد افزون بر یک دو روایت که وی در نقل آنها نیز متقرد بوده است (برای ان روابات؛ ر؟ : ابونعیم. 
همان, ۳۰۲/۱ اصلیترین اثری که حجاح در انتقال آن بهآیندگان خویش ایغاینقش نموده. نسخهی برگرفته از 
روایات زبیربن عدی تابمی ( ۱۳۱ق) با حدود ۱۵۰ روایت باشد که نها نقل آن بشر ین حسین بوده: و عمدژ 
روایات آن با وجود مسند بودن: تضعیف شده است (برای این نسخه. ر5ء این حبان» همانء ۱/ ۱۹۰ برای برخی 
روایت:زیمی,تريع, ۱۳۳۰/4 همو, فصب... ۱۳7۲ ۱۳۹۹ عتیلی. 012۱/۱ 

۷ ابوجعفر سامری, لحمد بن عبدانته بن یزید هشیمی (ع ۱٩۰‏ 3۷۱) 

وی در سامرا تحدیث می‌کرده (خطیب همان. 6/ 8۶۱ و بهتأدیب کودکان هولری اشتفال داشته است (هموء 
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۸ ۲ وصف هموذب>4 مهم‌ترین استاد وی, بر پیة مدود روابات بزمنده نی (د ۲۱۱ق) است که در نفل 
رویتی از وی. بویژه ا گرایشهایی شیمی. متقرد است (همان, ۸6 8۱ برایدیگر استاحن وی. رک مهروش. همان؛ 
۱-۰ 1). همین امر سیب گردیده است برخی ناقدان حدیت. ووایات و را منکرازیلی کنند و گاه از ب‌بروامی وک 
در جمل حدیت وه هم چسباندن اسانید و متتهاپگویند رک : خطیب. همان :۸ ۵۲ این حبان همان, ۸۱ 
0 

۸) عیسی بن محمد (د ۲۹۳ق)) 

وی همان فردی است که در نامش روایات این پابوبهدیده می‌شود (براینمونه. ر:ابن ببویه الامالی: ۱۳۹۸ 
همو معانیالاخبار, ۲۳۶ و نمازی وی را یک رلوی ناشنلس شیمه میداد (۱۷۲17) ظاهرا وی پدر همان احمد 
بن عیسی وشاه است که این عساکر (۱۳/ ۱۲5) همچون یک راوی سرشالی معرفی می‌ناید و از مکتب بودن 
پدرش خبر می‌دهد (ر؟؛ مهروش. همان» 54-1۲ وی خود از شاگردان عباس بن مصعب. مورخ مشهور و نویسند 
تاریخ مرو (ابن عدی, ۷ ۱9۰ زاين عساکر. ۱۵/ ۳۹8). و پدرش از نزدیکان موسی پن مهدی (د ۱۷۰ق), خلیفه 
عباسی مشهوربههمادی»بوده است (خطیب. همان. ۱۳/ ۲۵ تسبت موی" غاندن ایشان لین بشکوال, ۱۷۱). 
حکایت از اسالتی عربی داد به همین ترتیب. شاگودی وی نز ابوالهذیل علاف لر5:مهروش, همان, ۳ یبن 
حجر لسان.. ۵ 6۱۳ نیز حکایت از آن درد که در دایز عمر خویش در محیط عران سائن بوده است. گوبا 
عیسی بن محمد از خاندنیعربی بوده. کم فر مرو سا گشته, و از خنود‌های سبرشتلس آنها شاد : 

ابوجعفر مصری (د ۲۹۶ق) 

نام وی- احمد بن محمد بن عبدالمزیز ینیع قرشی, مشهز هن فرا است. مژی و را مولای عبدالمزیز بن 
مرون بن حکم (د ۸۵ )مب موی سصر و در خی مشهورهعمم بنعبدالزیز «می‌شناسان (۳۲/ 64۰ اهر 
عمد؛ حبات وی در سوزمین مصر گذشته است رای احول وی ر5ء مهروش همان, ۸4 

دقت در متقلات فاضی قضاعی (برای تموته رک ۱2۹/۱ ۱۳۳۸۲)آشکارمی‌سازد که روایتاپوجعفرهبرای وی 
منیعی مهم در دسترسی به مرویات لیث بن سمد. اي لهیمه و مالک بن انس بوده است. بکدستی بسیاری اسالید 
وی؛ و تکار مکرر نم خود بوجمفر. اين بکیر و در بسیاری موفع. مالک بن انس در نها (راینمونه, رک: هموء ۱ 
۹ ۱۳۳/۲ ۰۲۱۱ ۲۲۲ ۲۹۹ ان احتمال را نقویت می‌کند که جایگه وی. همجون اصلی‌ترین راوی آثر بحبی. 
بن بکیره برجسته باشد. هر گاه در خاطر داشته باشیم که بحبی بن بکیر (۲۹-۱۵۸آق). محدث برجستذ مصرء از 
شاکردان برجستة مالک و رون املی موطا اوست. جایگاه ابوجمفر نیز همچون یک حلقذ مهم انتقال و گسترش 
اثر مالک در بوم مصر: درخور توجه خواهد نمود (یرای وی؛ ر5: ذهبی؛ سیر ۱۴/۱۰ به بعد). این ماکولا (۳/ ۱۱۰ 
نیز به همین امراشارهای هوچند گذرا درد وی شمن اخبار از قل تحریر ان بکیر از موطاملک. خبر می‌دهد که 
در مصر جز شاکردی از شاگردان ین اضیط به خطاء او رقرای روایت موطاً ملک را نزد کسی ندیده است (مز رک : 
ذعبی, همان, ۳۷۲۱5 لین عیدالی. 4۱4-۱۳۸۱ 

۰) ابوعبدالرحمانءآدم بن موسی (ح 1۴۰-ج ۳۱۰) 

سهبی (م 6۵۲۳ تتها کسی است که وی را یه ومف هیکتب» می‌شناساند با نظر به شاگردی حسین بن 
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سمسارنزدابونميم فضل بن دکین (د ۱۸آق) و هم آدم بن موسی (همانجا) م‌وان آدم را ریب از معاصران 
فضل دانست. پس جای تردید نمی‌ماند که وی همان آدم بن موسی خواری (برای این وصف ر5: بخاری, الضعفاء 
الصفیر؛ ۱۵ از شاگردان بخاری است (زیلمی. نصب. ۱۱ ۱۵۲). وی در خور از توابع ریء این حبان (د ۳۵۸ی) را 
تحدیث کرده است (ابن حبان صحیع, 4۲۵۸/۱۳ ذهبی وی را از اهل بخارادسته (قاریخالاسلام, 1۲۳ 6۱91 و 
البته او در بخارا نیز همانند خوار ری شاکردنی داشته است (همان. 1۲5 93۷), نزب استندبه شاگردی وی نزد 
نحاس و محمد بن عمرو بختری وزاز (عقیلی. 18 ۰8۰۰ 488 می‌توان اطمینان ورزید وی برای مدتی در محیط 
پفداد نیز تحصیل و زندگی کرده است. سخن فقیه معاصر البانی که می‌گوید قبه هیچ ترجمه‌ای برای وی دست 
نيفته» په‌خویی گویای ناشتاختگی وی. همانند بسباری بخاریان دیگره بای محدتان دورههای بمدی است (9/ 
۲ باینحال. توچه به جایگله وی در نقل آثار و اقوال بخاری و دیگران (ر5: مهروش, همان؛ .61٩‏ ه‌خوبی 
حکایتگراعتماد عمومی محدتان ال سنت به اوست (برای تمیین بازةزندگی و دیگر شواهد.حیات وی ر5ء همان: 
۸ به بعد). 

۱) محمد بن احمد شیبانی (دح ۳۵۰ق) 

راوی شیمی ناشناختهای است که تصور می‌شد هیچ شواهدی از حیات وی بزنمادهاسته پاینحال, مطال 
گستردا رویت و موجب شد وی راک ز مایخ آبن بابیه (3 ۲۸۲ق) در شهر ری بوده است. بهتفصیل بازشناسند 
لر5: مهروش: هجمد»: سواسو ار 

بر بایة این مطلعات, با نظربه شاگردی شا زد شیوخی چون محمد بن بفوب کلینی باس قطان, و 
ابوجعفر اسدی از یک سو و مبزان گسترهةنفل زوبات او در زاین اوه از دیگرسوء یداو را مکتمی ممتاز به 
شمار آورد. گذشته از اين»یدکردابنبابویه از شیبانی با *ترحیم» و «ترضیه» (همان, (۱۷), حکایت از نگرش 
مثبت ابن بابویه به احوال کلی او داردد چه. وی چنین تعاییری را براي برچنته‌ترین استادان خویش همچون 
پدرش. یا محمد بن حسن بن ولیدقمی تیز به کار می‌برد. با این حال.نقل نکردن هیچ ربایت ففهی په وساطت 
انحساری وی ممتادار است+ چه.احتمالا وی به سیب شاگردی لبوجمفر اسدی و قرابت فکری پا ندشههای غالانة 
وی: تضمیف شده است (برای تفصیل بحث از وی. رک : همان, 0۱۹۱-۱۸۷ 

۲) ابن لسد. ابوحامد محمد بن عیدلث (د ج ۳۵۰ق)) 

وی از اسادان ان شاهین لین شاهین,تاریی ۲۳۹ و آن سان که خطیب بفدادی گزارش می‌کند (همانء ۲ 
٩‏ خود از شاگردان برهیم حربی (۸۵-۱۹۸آی). محدت. ادیپ. و فقیه ساکن بقدد بوده است. نها وی همان 
است که ابن شاهین (د ۳۸۵ن) در تاسخ الحدیت و منسوخه (ص 4۵۸) با نام ابوحامد احمد پن محد بن اسد 
مکتب یاد می‌کند؛ با ابن تومیف که احمد ین محمد. و محمد بن باه هر دو یک تفرن؛ ولی از یک سو در اثر 
اسم. و از دیگر سوبه خاطر تسمية فرد به سم دو جد مختلفه نام وی تصحیف شده است ارک5: مهروش. 
سنجش, مد 

سکونت و اشتفال وی به تحدیث. در یغاد بودهاست (همانجا) کت جالب در معدود گزارشهای برجایمانده در 
با و این است که خطیب یک بار وی را همچون مکتب. و بر دیگر بهعنوان وراق اد میکند اگر سیب این امرد 


س 
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تلقی شخصی خود او باشد.بدان معناست که در عصر خطیب. این او عمل با هم تداعی می‌شد‌نده و هر گاهمنبع 
او جداگانه چنین کردهند از می‌تان دریافت اشتقال به وراقی و مکتبی. دو کار دور از هم و چنان بی‌ربط به 
یکدیگر نبوده است رک: همانء ۸۷). 

۳) ابن مرده (د ۴۳۲ق) 

اولباس احمد بن محمد ین پوس مسجدی اصفهانی: مشهور بهلبنمرده. از این و یبن نمور شامی در 
عصر خود بوده است. مهم‌ترین منبع کنوقی در دسترسی به شرح حال وی تاریغع دمشق این عساکر اس و هم 
اوست که ار همکتب» بودن این مرده گفته است (برای تمونه. ۵/ 4۷4. 1۱۳ 4۵ ابن ابی‌بعلی از وی با وم 
هس‌جدی» یاد می‌کند (1۱ 4۱۸ نیزه ها قهبی تاربخ درگذشت وی را آورده است (همان, 1۲٩‏ ۳۱۳). به استناد 
نقل رویتیبه وساطت وی در فضل احمد ین حنبل, می‌توان تا حدودی مطمتن شد وی خود حنلی است (بن 
ابی‌یملی. ۱۸/۱ 

شهرت اين مرده ببشتر در احبات و فرات بود. ا علم حدیت. گرچه عمده دوران حبات وی در شام سهری شده. 
گزارشها در بره ام استادان وي حکایت از آن درند. که وی در عرای نیز به قراگیری علم فرئت اشتفال داشته است. 
(برای شواهد حیلت وی, ر: این عساکره 4۷6/۵ ابن چزری, ۲۵۷ 

در سخن از جایگاه وی در عم فراناته کفماند به تسلط پر راتات ابوعمرو بن علا ین عامره حمزه وعاصم بن 
بی‌النجود شناخته بوده است (بن عساکرم 18 4۷۵ بر آنشتاداننشامی وی نیز عالمان برجستة قائث شامياند 
(ذهبی, معرفة... ۸۱ ۳۷۳) باینجل به نظر مي‌زسد اسلی‌تزین استاد وی ابوحقص عبر بن برلهیم کتالی 
(۳۹۰-۳۰۰ق) - علم برچستة فرئات در پفید: و از شاگردان ان مجاهد -است؛ آن سان که گفته‌اند این مردهبه 
مصاحبت و نزدیکی با وی مشهور پوده است (ابن جرزی+ ۹2). ان مرده از کتانی. کتاب /لسبع‌ین مجاهد را 
روایت کرده: و به نظر می‌رسد از مروجان اصلی آق در دار تام است (بن جزریء 4۵۸ حتی به نظر می‌رسد روایث 
وی از این کتاب. یکی از ماخذ اصلی دسترسی نسلهای بعد به این ند و حود و از مروجان آن بوداند(ری تفصیل 
بحت از جایگاه وی در علم فراات و حدیت. و5: مهروش, همان. ٩۰-۸۸‏ برخی مرویات وی, آشکارا مقولنی از 
بزرگان سوفیه و با صبه اخلاقی و با مضمون دنیاگریزی هستند و بهخویی روحیه تعوفگرای لو رشان می‌دهند. 
این عساکره ۵/عاد ها 4۷۵ ۸۵ ۸۷۵ نیز رای آثر وی رک: بغدادی» 0۲/۱ 

۴) ابوعلی احمد بن یحیی مکتب (حدود ۳۵۰-۳۰۰ق) 

روایا بازمند از وی را تها در تر ین بویهمی‌ولن سراغ داد. جز یک دو نمونه: ریات بازمنده از وی بیش 
از هر چیز به حکایاتی مفصل و مناسب مجالس مذهبی می‌ماننه آن سان که بهنظر می‌رسدبانویسی سخنوانبهایی 
فرفه‌ای بلشند؛ سختراهایی با همان موضوعات که قاس به نان علائه نشان می‌داده‌اند (ر5: مهروش: همان؛ 
)٩۱‏ ابوعلی مکتب. احتمالا در دوهی از عمر خود با سفر به نواحی شمال عراق و شهر رأس العین در لاد جزیره: 
نرد ابوطیب وراق (د ۳4۷ی) شاگردی و مهارت‌آموزی کرده. و عمدة روایات گستردة وی را شنیدهه سفری نیز به 
جرجان داشته. و در نجا زد اولحسن مفسر جرجانی هم حدیث شنیده. و سپس در عری -احتمل فاد - 
سکونت گزیده. و نزد صولی شاگردی کرده است (ر5: همان» 6٩۵-8۱‏ بر اف مجموع شواهد (ر5: هماجاه اوعلی 
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احمد بن یحبی مکتب یک راوی گمنام و ک‌حدیث است که احتمالا آموزشهای علمی زیادی ندیدهه و تنها نزد 
وراقی برکار در نواحی شمال عراق با اسول کتابت آثر و در یی آن. تا حدودی علوم حدیت آشنا شده, و در کوفه و 
بنداد نیز نزد محاربی و صولی رویات و حکایتی معصولا غیر تخصصی وبا صبفذ ادبی و کاهعمینه شنیده, و آن گاه 
در سفر این بابویه به عراق. همین دانسته‌های اندک را به وی متتقل نموده است.. 

می‌دانيم این بابویه در ۸ق به ماورء اهر سقر کردهه و بعد از آن کتاب کمال الدین را تألیف نموده است رک 
: پاکتجی. قابن بابویه*. 34 وی در اين اثر (ص ۵0۰) از ابوعلی با تعبیر قرضی الله عنه* باد می‌کند. که حاکی 
درگذشت اوست. با توجه به تاریخ درگذشت استادان ای یعتی محاربی (د ۳۲۷ق) و ابوطیب ورای (د ۳۸۲ق). 
می‌نوان به حدس. عمر وی را در در دورهای درپردارندةبزةزمانی ۳۵۰-۳۰۰ق ارزیایی کرد. 

۵ بذیخوفی (د ع 9۰ق) 

وی معلم قرآنی ساده در شهر بخارء در سده ی استم ناش اموابراهیم اسماعیل بن احمد پن اراهیم پن محمد. 
و گواتنها کسی که وی را می‌شناخته. سمعانی (۰۱/1 بوده ست بر پا گزارش سحمانی. راهم بذیخونی 
حافظ قرآن و مربی تعلیم آن بوده. و تزد بزرکتی همچون کشاتی (د ۳۹۱ق), مروج حیح بخاری در شهر بخرا 
رای وی؛ رک : ذهبی؛ سهر. ۸۱۹ 4۸۱) حدیت شنیدت و خود نز در بخارا شاگردانی چون عبدالزیز نخشبی (د 
اق). محدث و حافظ مشهور سمرقندی (براق وی رک این عساکره ۸۳۰ ۳۸۸) پرورده است. سمعانی توضیع 
می‌دهد که وی بیری عامی بود که فرآن آموزش می‌داد ومن خود هم ا وی و هم پدرش حدیث شنیدم (۳۰۲/۱). 
این که سععانی (د 301۷) هم وی و هم پدرش رادیهه و می‌شناخته است, حکایت از آن میکند که وی اختلاف 
سنی جزئی و در حدود نیم نسل (حداکثر حدوة ۲۰ سال) با خود سممانی داشته است. بدین سان, می‌توان بر پایا 
حدس و تخمین, عمر وی را در حدود 9۰.۵۰۰هق فرض کرد 

ب) پردازش و دسته‌بندی شواهد یافت شده 

آکنون می‌توانيم با دسته‌بندی شواهد فوق, به تناختی بهتر ار عکتبان دست پیدا کنیم. 

) امتداد تاربخی جریان فرهنکی راویان مکتپ 

بر بای شواهد حاصل شده از مطالعة وی»بهنظرمی‌رسد که هر فرهنگ اسلامی از ورنی بسیار کهن؛ و حداقل 
از نیما دوم سده نخست هجری مکتبنی در جایجای جهان الام. در شهرهایی همجون بصرء به آموزش کودکان 
اشتفال داشتهند. شهری همچون کوفه با محلات و قومیتهای مختلف ظاهرا بای هر یک از محلات بزرگ خود 
مکتبخان‌ای داشته. و از همین روست که اهاز یک راوی مکتب با وصف مکتب «قببلةنخع» پا مانند آن باد 
کردماند. 

مکنبان را در شهرهای مختلف می‌توان سراغ گرفت. از مناطقی همچون بصرء و کوفه و فدری دبرترهبفداد و 
سامرا و بلاد جزیره گرفته در عراق, تا مکه و مدینه در حجاژه و تا شهرهایی دوردست همچون اصفهان و ری و مرو و 
بخارء و حتی شهرهای غرب اسلامی همچون باد ادلی مصر. و جز آنها 

بابتحال. به نظر می‌رسد عمدة راویان مکتب. اهل عراق و بعویژه کوفه باشند.البته نمی‌توان شتابزده حکم کرد. 
که عراقیان. بیش از مردمان دیگر مناطق به تعلیم کودکان اهمیت می‌داده‌اند؛ چرا که شاید سیب امره گستردگی 
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پیشنر علم حدیث در عراق باشد:نه گسنردگی ملرس ابدبی در این بوم؛بهعبارت بهته یک احتمال دیگرآن 
است که در عرای چنان محافل علم حدیت *سترش داشتعاند که مشغولان به کاروبارهای مختلف. حتی معلمانِ 
کودکان هم بدان توجه تشان می‌داده‌د. پلسخ صحبم الیته محتاج مطالعه و تأمل پیشتر است. به هر رویه حتی 
شایداقزون بر اینهمه پتوان محتمل دانست که فرهنگ آموزش ابتایی کودکان. از عرای به در بلاد جهن اسلام 
و بهویزه تواحی داخلی ایران گسترش یافته است. 

سوآخر پاید گفت حد اقل تا نیمههای سدة شنم این جربان قرهنگی در جهان اسلام. امتداد افته است 

۲) پیوند میان مکتب‌داری و اصالت عربی 

افزون بر ین عمد؛ این مکتبان. حتی آنها که در بلادی دوردست می‌زیستند. اصل و نسبی عربی داشتند این 
امر سیب می‌شود محتمل بانیم که مسلمانان حتی در تواحی دوردست بلاد اسلامی اصرار داشتهاند کودکانشان 
تعالیمابتدایی خویش را - که معمولا فراگیری قرآن کریم در مان آنها جایگاهی ویژه داشته است. از مرانی با 
تربیت و لهجه اسیل عربی فربگیرند البته. با هار تظردقیق‌تر محتاح انامه یانتن مطالعاتی تکمیلی است. 

۳ پیشه‌های جنبی مکتبان 

در میان مکتبان برخی نیز نوسنده آثاریادمي, و تالا کتبان و ادیانی چیره دست بوده‌اد این میا برخی 
از مکتبان,بهافتضای همین آکاهیشان از فون گتایت. شالت دربری و سیاسی نیز بیدا میکرد. و گه تا دانجا 
در اين اشتفالات سیاسی تا پدانجا پیش می‌رفتهن: که قاری شهري را برعهده می‌گرفتهه و احانا جنشان را نیز 
از کف می‌ددماند. شاید غاز این ورودبه دربر هناهب پیش ایشا به عنوان معلم کودکان نبوده است, ایو 
که اجازه می‌دهد حدس بزئیم از دبرباز و حباقل از حدود سدل؛ آق, آموزش و پرورش کودکان دربری در مکفی 
مجزا از دیگر کودکان شهر صورت می‌گرفته است. باری»فرمیان آن دسته از مکتبانی هم که در کار کناب پیشرفت 
بسیار داشته وب این وجود متمایل به همکاری با دراه بودندهپرخی افراد از هر خویش در نگارش اقانمدط» 
و شکواییهه و بع‌امه‌ها و تال آن برای عموم بهرهمی‌جسته وا این اه امرار معاش می‌کردهاند. 

در میان مکنبانی که شناخته شدند. کمتر کسی به ققعته با حتی نقل رواباتی فقهی مشهور بود. مکنبن بیشتر 
به نفل رویانی اخلاقی: با در بان فضیلت صحابه و لهل بیت (ع با دستانهای جذاب پیمبران (س) و هرچه از ین 
دست علاقهنشان می‌داده‌اند؛ امری که باید سبیش را در جایگه علمی ایشان: و گرایشهای عامیاهای جستجو کرد 
که معمولا در میان طبقات فرودست علمی هر جامعه رایع است. 

عمده مکنین, به عنوان یک راوی. شخمینهایی مجهول بودند که شناسایی آنها با زحمت بسیار و پس از 
جستجوی فرران و بررسی امکان تصحیفات مختلف امکان پذیربو. این امر نیز جز آن سببی نداشت که کمتر 
کسی در مین ایشان. همچون یک چهرة علمی شاخص مطرح بود. 

پاینحال. تردیدی نیست که در میان مکنیان مختلف برعی همچون معلمان قرآن و آذاب. از شخصبتی معنویر 
و محبوبیتی عمومی برخوردار. و فرنر از ين. له نزب گلهیهای تخصصی خویش در زمینه قراات قرآن مشهور 
بوده و حتی گام برخی از ایشان. اصلی‌ترینمروجقرلتی خاص در یک بوم یه شمار می‌رفته‌اند 
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۲) جایگاه مکتبان در نقل حدیث 

می‌توان گفت بلرزترین چهرة مکتبان در تقل حدیث را در آن رویات بید جست که در نقلش متفردند. سبب آمر 
می‌تواند آن باشد که مکتبان.بهاقتضای آگاهی از فنون کتبت معمولابه استتساخآثار نیز می‌پرداخته‌ند و از 
همین رو -مثل هر مستنسخ دیگری - گاه به ثاری دسترس برد‌ند که جز یشان کس را امکان وصول بدایا 
نبوده است. از همین رو برخی از مکتبان. به زاقبودن هم شتاخته می‌شدهند روج استنساخ در مان مکتبان بدا 
حد ده است که گاهبرخی از ایشان,بهعنوان خعاطانی برجسته و صاحب سبک و احتمالااترگذر بر رسم الخط 
یز مطرح بودماند. 

تعدد قبل توجهی از مکتبان په جمل حدیث نیز مشهور بودنه لمری که نشان می‌دهد آنهابه عنوان یک 
محدث نیز در عصر خویش چهره‌هایی ثرگذار - حداقل در مین عوم-به شمار می‌رفتماند ان سان که بونند 
حتی گاه در میراث حدیثی نیز دستی برند و دیگران چنین روایات تحریف شدی راز ایشان پشنوند و باور کنند. 

سرآخر: به نظر می‌رسد عمدة مکتبان. تنها مملمان ساده محصوب می‌شدند که اگاهی اندکی از فنون علم 
حدیث و دیگر دانشهای دیني داشه‌ند؛ بابتحال.گاه چهرههایی نز همجون جعفر ین عون در میانشان بیط 
ند که محدثی برچسته همچون احمد ين حل: همان را هدرک محضرشان می‌خوانده است (حمد؛ ۵/ 
۳ 


نتییه 

این مطلمه نشان داد که هر جند مورخان کهن احساس شرورت نکرد‌ند که در پارة صتفی همچون مکتبانء 
اطلاعات گستردای را ضبط و دسته‌بندی گنند؛ با تبیتی از تخوةزندگی شفلی آنها رنه نماند.می‌نون با کاربرد 
روشهای تحلیل حدیث. بخشی از داده‌های لازم پراي شناسایی بیشتر این صنف را حاصل مود افزون بر داده‌های 
مندرح در کتب رجال, حجم قابل توجهی از اگاهیها در بارا یک رلوی را می‌تان از رویانی که وی به نقلش کوشیده 
است. و زنجیرة سنادروایت. که حاکی از روابط استاد و شاگردی با وست. برشناخت. بر این پایه.می‌توان از این 
روش برای بزشناسی بسباری از مشاغل دیگر بهره جست: مشاغلی همچون وعظ قصه‌گوبی: واقی. و که بسیاری 
از مشتفلان بدان, به نقل حدیث نیز پرداخته‌اند و سولیقی از حبات و آراه و دغدغه‌ها و جایگاه علمی‌شان در کتب 
مختلف حدیث و علوم حدیث برجای مائده است. 
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مو لسن المیزان, بیروت. 1۶۱۱۷۱1۱۳۹۰ 

اب خالویه حسین, الا ,به کوشش ید ام مکرم. یروت ۱4۰۱ق! 

این رستم. محمد.العسترتاد, به کوششی احمد محمودی؛ کوشأنپور؛ 4۱۵اق: 

این سعد.محمدالطبقات اتکبیر:بیروت؛ از صاهره 

ابن شاهین: عمرهاسعاءاشقات. به کوشش عحی سامرابی, تونس, 3*1 اق: 

هبو ناسخ العدیث و منسوخه: به کوشش سمیر (هیری: زرف ۰۸ 

ابن صلام. عشمان,المقدمه. ببروت. دار اکتب الملمیه. ۱4۱3ی/ ۱۸119۵ 

ان عبدالربوسف. الاستنکار.به کوشش سالم محمد عطا پیروت» 1۶۲۰۰۰ 

این عدی, ده انکامل, به گوشش بحبی غزوی,بیروت+ ٩۱4۰ق؛‏ 

این عساکر علی.تفریاع دمشتی, به کوشش علی شبری,بیرونته 8۱9اق+ 

این کثیره اسماعیل بن عمره//تفسیر بیروت. ۱4۱۲+ 

ابن ماکولءعلی بن هبة له اکمال الکمال: بیروت. دار احیاء التراث ای 

این ندیم محمد بن اسحاق,الفهرست. به کوشش رضا تجدد. تهران ۱۳9۰شو 

بواحمد عسکری, حسن. تصحیفات المحدئین, به کوش محمود میرهقاهره ۱4۰۲ق؛ 
ابلشیخ اسفهاتی. باه طبقات المحددئین پاصبهان. به کوشش عبدالقفورعبدالحق حسین بلوشی, 
ببروت. 0۱۲ 

ینعم اصفهتی: احمد بن عدا. ذک راخبار /اصیهان,لیدن: ۱۹۳۸+ 


0 


همو مسند ابیحنیه. یه کوشش تظر محمدقاریالی. ریاض, 1815ق: 
احمد بن حنبللهستد. پیروت. دار صادرد 

بخاری. محمد. التا ریخ اتکبیر. حیدرآباد دکن. ۱۳۹۸ق/ ۱۳۱۹۷۸ 

همو لاعفا الصای.به کوشش محمودزاید.روت, در السرف. ۱2۰3ق: 

بنددی, اسماعیلپشاء هد اهرفین. ستتبول,السطبعة لبهی. 99۱ ام 

پاکتجی احمد. ین یه ضمن جلد سوم از داقرة العمارف بزرگ اسلامی. تهران: ۱۳۹۹ 
همور«گون‌شناسي تلمهای کنب‌سان بای مطالعذ رچال حدیت». مالات و برسیها.زمسنان ۱۳۸۲ 
شماره 10 دقتر ول 

همو, مکاتب فقهامامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله, تهران.داننگاءامام 
صادق (ع» ۱۳۸۵+ 


۰ ثمابی, احمد.التنفسیر, به کوشش ابوسحسد من عاشور, ببروت, 4۲۲اق۱ 


جاحند.عمرو بیان والتبیین. به کوشش علی اپوملحم. بیروت, ۱۸۲۰۰۲ 
خلیب بقدادی احمد تاویخ داد به کوشش عمطفی عبدافادر عطا بروت, 4۱۷اق: 

هم الکفاية.به کوشش احمد عمر هشم.بیروت, 9 | ۱۸۱۹۸۵ 

خویی, اولفاسم. معجم رجال الحدات. تحد؛ ۱۹۱۳ق) 1۱۹۹۲ 

ذهبی, محمدء تاریخعالاسلام. به کوشش عمر تدمری, ببروت. 4۱۷اق۱ 

هموء سیر اعلامالنبلا» به کوشش شعیب ازنووط: پیروتد ۱4۱۳+ 

همو معرفة الق الک به شش بشار مود ممروف-بروت: 1۱44 

زیلمی. عبداله. تغریج الاحادیث و 30قاز: به کوشش عباله بن غبارحمان سعد دار ان خزیمه. 
ید 

همو, نصب الرایه, قاهره. 4۱۵ اق+ 

سبط ابن عجمی, ابراهيم انتبیین, به کوشش بحبی شفیق. بیروت. 4۰۳ اق+ 

سمعان, عبدلکريم. السامي. ه کوشش عبداه عم برودی؛بروت. 4-۸ 

سیهمی, حمزة تأریخ جرجان؛ به کوشش محمد عدالعمید خان, بیروت. ۱4۰۱ق۱ 

سیوطی, عبدالرحمان التویف. به کوشش علی بواب. عمان. ٩4۰ق۱‏ 

شوشتری, محسد تقی, قاموس الوجال. قم. جامعذ مدرسین, 4۱٩‏ اق+ 

طبرنی. سلیمان,طرق حدی من کذپ علی:به کوشش علی حسن, عمان, ۱4۱۰ق: 

طبری؛ محمد.تاریخ الاعم والعل وک بیروت. ۱۹۰۳ق/ 1۸۱۹۸۳ 

عقیلی محمد. لشعفاه به کوشش عبدالمعطی امین قلمجی,بیروت. 3۰8 اق: 

غغاری صفت. علی اکرهدواسات نمی علم الدراية. تهران: ۳۹۹ شید 
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٩‏ قاشی فشاعی, محمد. مستد الشهابب,به شش حمدی سلقی, بیروت. 8+۷اق! 

کرامتی:بونس, «تلیم و تربیت» شمن حلد پاتزده از دارة الععارف بزرگ اسلامی: تهرن. ۳۸۷ ۱ش: 

۱ محاملی, حسین,/مالی:وایت این یحبی بیع به کوشش ابراهیم قیسی عمان, 8۱۲اق: 

۲ مزی:بوسف. تهدیب الکمال به کوشش بشارعوادمعروقدبیروت. 8۰۰ 

منید. محد/لارشاد,قم. 41۲ ا: 

۴ مهروش. فرهنگ. «دفاع از اسلت ادعیذ اهل بیت (ع مطلمة موردی دعای عرفه»,حدیت پژوهی: شمارا 
۰ یز و زمستان ۳۹۲ اش 

۵ صمو. بایته‌های بزوهش در زندگی و فقه این بن تتلب» صحیقه مبین. شمارة 8۷ هار و استان 
اش 

۶ همود سنجش میزا نکارآیی داده‌های رجالی در بازشناسیآثاربازمانده از مان دورههای ابتدایی 
سده‌های نغست اسلامی: طرح ارئه شده به داتشکد علوم انساتی دانشگا زد اسلامی - واحد آزلشهرد 
ت 

۷ همو: صحمد ین احمد بتینی,محدئی ناشناخه از غکتب ری در نسل مشابغ ان وید حدیت پژوهی: 
سال لول شمارف دوه پیز زمستان ۳۸۸ ۱ت/ 

۸ همو, «مشیخة بان بن لب در طبفا ها و تین حدایت پزوهی سال سوم شمرذپنجم؛بهار و 
تایستان ۱۳۹۰ش: 

+۶۱۲ نماری: علی مستدرکات علم رجالالعدی: تهران‎ ٩ 

:6 اه ,انا ,نصا ,ماع زه ماقهم‌ماحن 6۱ "اقا 6 باوززق) ۷۰۰ 
م0۳۵۵ با ورمع له «من//0 4 ماهلا 1۳ 9۵ و۵ 8۰ عقاا ,ما۱ ۷۱۰ 
۱۹۸ بع‌زم که م۳۳ رونممههلا :۳۵0 مها 

۱۹۹ ۱ ,«ع4ما ,ممفنفه معلا ,ادا ۵ عتلمهجول وق "تاسها۳۹ ۸۰ 6۱۷ بالمطوط ۰۷۲ 

۷ 

۱ 


۷ 
۱ 
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